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ترامپ، رئیس جمهوری 
غیرقابل پیش بینی 

از  روز  درحالی کــه حدود صــد 
آمریکایــی  شــومن  روی کارآمــدن 
ســفید  کاخ  اول  مــرد  به عنــوان 
می گــذرد، می گویــد از هیچ کدام از 
چراکه  نیست،  پشــیمان  اقداماتش 
کاری  نمی تواند  آنهــا  درباره  اکنون 
ایسنا، حکومت رانی  کند. به گزارش 
به طورقطع از آنچــه دونالد ترامپ 
گمان می کرد ســخت تر اســت، اما 
رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اش 
با فایننشال تایمز تأکید کرده است که 
از دســتورالعمل ها و نحوه رفتارش 
به هیچ وجه پشــیمان نیســت. او در 
پاســخ به اینکه آیا اقدامات توییتری  
اینترنتی اش درباره  و اظهارنظــرات 
مســائل سیاســی، دولتــی و حتی 
جهانی اکنون وی را شرمنده می کند 
یا نــه، با مکــث کوتاهــی توضیح 
می دهــد: من از هیچ چیز پشــیمان 
نیســتم، چراکــه دربــاره اتفاقــات 
تغییر  نمی توانــم  را  افتاده چیــزی 
ترامــپ  ریاســت جمهوری  دهــم. 
در تاریخ ۲۳۰ ســاله آمریــکا کاملا 
بی ســابقه اســت. او هرگز ســمتی 
سیاســی نداشــته و تا همین اواخر 
به عنــوان غــول  میلیــاردر امــلاک 
شــناخته می شــد. او کــه پنج بــار 
اتحــاد خود بــا احــزاب مختلف را 
تغییر داده،به عنوان یک پوپولیســت 
شــناخته می شــود و اکنــون دارای 
ثروتمندترین کابینه تاریخ کشــورش 
اســت. در ایــن مصاحبــه ترامــپ 
بارهــا به فالوئرهــای  میلیونی خود 
در فیس بــوک، توییتر یا اینســتاگرام 
اشــاره می کند و مشخص است که 
ایــن دنبال کننده هــا اعتمادبه نفس 
زیــادی بــه او داده و مأمنی برایش 
ایجاد کرده اند. اکنون با گذشــت این 
صد روز به نظر می رســد پشت شور 
و ســرعت اقدامات روزهای ابتدایی 
فعالیتــش در کاخ ســفید ترامــپ 
در  را  ابتدایــي  متدهایــی  و  روش 
ذهن دارد. به گفتــه خودش، او در 
تلاش است تا ســال جاری میلادی 
را به سال اقتصاد ملی گرایانه تبدیل 
کند. در این میــان از لابه لای رفتارها 
و ســخنان ترامپ می تــوان فهمید 
روســیه پوتین تا هند مودی و چین 
شــی جین پینــگ همگی بــرای او 
آمریکا  منافع  تأمیــن  برای  محملی 
هستند. مسئله ای بسیار روشن برای 
ترامــپ، میل او به ایفــای نقش در 
عرصه بین المللی اســت. او معتقد 
اســت نقــش آمریــکا در فعالیــت 
به نفع متحدانش و اســتفاده آنها از 
چتــر نظامی آمریکا یــا فعالیت های 
اقتصادی بســیار بیش از اندازه بوده 
اســت، به ویژه چین کــه به ادعای او 
تمامــی قوانیــن مبــادلات جهان را 
ترامپ  بااین حال  ریخته است.  برهم 
 میلیاردر اگر در سیاست خارجه خود 
چندان انقلابی عمل نکرده، هنوز در 
چارچوب داخلی مناقشــه آمیز رفتار 
می کند. اکثر اقدامــات داخلی او؛ از 
فرمان اجرائی اش دربــاره مهاجران 
بهداشــتی  طــرح  جایگزینــی  تــا 
اوبامــا با وجــود موافقــت اکثریت 
بــاز  کنگــره  در  جمهوری خواهــان 
نتیجه بخش  البته  هم بی حاشــیه و 
نبوده انــد. ترامــپ در واکنــش بــه 
عقب نشینی ها درباره جایگزینی طرح 
بهداشــتی اوباما همچنان داغ دلش 
تازه اســت و می گوید: من نباختم و 
علاقه ای هم بــه باخت ندارم. این را 
هم باید بگویم کــه نمایندگان هنوز 
برای رســیدن بــه توافق بــا یکدیگر 
درگیرند، اما شــرایط خــوب خواهد 
بود اگر محافظه کاران افراطی کنگره 
که از مخالفان سرســخت اوباماکر و 
لایحه ابتدایی هســتند، ســنگرها را 
حفظ کنند. بــا تمام اینهــا اما هنوز 
نوشــتن از اینکه ترامپ کیســت، در 
ســرش چه می گذرد، چه کســی را 
تحسین و چه کسی را تقبیح می کند، 
هنوز مانند روز اول کار بسیار دشواری 
اســت چون او هنــوز انتخاب نکرده 

است که در کدام سر طیف بایستد. 

نگاه

چطور برگزیت، دموکراسی بریتانیایی را ویران کرد 

اینکه کســی بخواهد رفرانــدوم بریتانیا بــرای برگزیت (خروج 
بریتانیــا از اتحادیه اروپــا) را یک اقدام دموکراتیک بداند مســتلزم 
این اســت که هم آن را توضیح بدهد و هم واژه «دموکراسی» را از 
سکه بیندازد. کسانی که کمپین تشــکیل دادند نه تنها باختند، بلکه 
باعث توهین به هوش رأی دهندگان نیز شــدند. کسانی که به دنبال 
ماندن در اتحادیه اروپــا بودند پیش بینی می کردند نوعی آرماگدون 
اقتصادی بیرون از اتحادیه اروپا شــکل بگیرد؛ درمقابل کســانی که 
طرفــدار خروج بریتانیا از اتحادیه بودند ادعــا می کردند این خروج 
مانع ورود  میلیون ها مهاجر ترســناک به خاک بریتانیا خواهد شــد. 
توهین و افترا از طرفی نثار کاراکتر و انگیزه های طرف مقابل می شد. 
آمار عجیب وغریب یا به صندوق های پستی فرستاده می شد یا روی 
اتوبوس ها به چشم می خورد، اما در روز بزرگ، نتیجه ای که حاصل 
شــد برای چنین تصمیم مهمی، متوســط بود: ۵۲ درصد از برگزیت 
دفاع کردنــد که از دل ۳۷درصــد رأی دهنده واجد شــرایط بیرون 

می آمد. 
چنین رفراندوم حقارت آمیزی حاصل سیاســت های حقارت آمیز 
بود. این اقدام باعث تضعیف مجلس عوام انگلیس شــد؛ مجلسی 
که به گفته والتر بیگات، مشروطه خواه و سردبیر سابق اکونومیست، 
اقتدار «مســتبدانه و نهایی» در نظام بریتانیا به شمار می آید. کسانی 
که عضو پارلمان هســتند قرار اســت نماینده مردم باشند، نه وکیل 
آنهــا و به همین خاطر بــرای دنبال کردن عقاید مشــروطه خواهان 
مطابق با رأی و نظر خودشان عمل می کنند، اما فشاری که رفراندوم 
ایجاد کرد در کنــار روحیه مک کارتی در مطبوعاتِ موافق برگزیت و 
همچنین نخســت وزیری که موافق ماندن در اتحادیه اســت، اما در 
پایان به نظر پریشــان می آید، دست به دست هم داده و قوه  مقننه 
را بی تأثیــر کــرد. صدها نفــر از اعضای پارلمان وقتــی با لابی های 
مختلف، قدرت نامحدود به ترزا می  اعطا می شــد تا مذاکرات برای 
خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا را رهبری کند، گویی چشمانشــان 
را بســته بودند. آنها می دانســتند که این تصمیم به بریتانیا آســیب 
می رســاند. این رفراندوم در حقیقت نهادی را شــکل داد که اساسا 
مهلک و خطرناک اســت.  سستی پارلمان از آنجا مشخص می شود 
که دائم به حاشیه رانده می شود. والتر بیگات در کتاب خود با عنوان 
«مشــروطه انگلیســی»، اعضای قوه  مقننه را به عنــوان بنیان نظام 
سیاســی بریتانیا توصیف می کند، اما خانم می  با آمدن خود تمامی 
قوانینی که دراین باره در کتاب های بریتانیایی آمده را زیر سؤال برده؛ 
انتخاب او تهاجمی به این ســنت بود. عبارت های «هنری هشــتم» 
به نخســت وزیر این توانایی را می دهد که به صورت یک جانبه برای 
مســائل مرتبط با محیط زیســت، بی کاری، امور قانونی و مالیاتی در 

بریتانیا تصمیم گیری کند. 

اصولا مخالفــان باید آن قدر متکی به خود باشــند کــه بتوانند 
در برابر چنین مســائلی مقاومت کنند، امــا جرمی کوربین یک رهبر 
معمولــی در طرف مخالفان نیســت. او می توانــد نوعی وضعیت 
«اضطــراری» بیرون از پارلمان ایجاد کنــد تا علیه ماده ۵۰ اعتراض 
کنــد و در نهایت نتیجــه را تغییر بدهد، در کنــار آن نیز می تواند از 
نمایندگان خودش در پارلمان حمایت کند. تنها نگرانی ای که آقای 
کوربین می تواند برای نخســت وزیر ایجاد کند این است که او هنگام 
مصاحبه نامش را فراموش کند. در این شــرایط بررســی مذاکرات 
داخلی دولت بــا اتحادیه اروپا به صــورت تکه تکه صورت خواهد 
گرفــت و بریتانیا بعد از خروج خود تا زمان انتخابات ســال ۲۰۲۰ با 

هیچ انتخاب جدی ای روبه رو نخواهد شد. 
فرهنگ رفراندوم چهره زشــتی را نشان داد که در آن عقاید افراد 
درباره تجارت، مهاجرت و قوانین مالی در سیاست گذاری ها در درجه 
دوم اولویت قرار دارد، درحالی که بیان وفاداری به کشور در اولویت 
نخســت است. برگزیت به همراه علائق ملی که برملا کرد باعث شد 
سیاست بریتانیایی تکه تکه شــود. بریتانیا برخلاف آمریکا و فرانسه، 
قبیله گرایی و مراسم های سنتی در ایالت ها را جدا از اقدامات دولتی 
در نظر می گیرد، اما برگزیت این کشــور را وادار کرد که این دو مورد 
را به هم بچسباند.  کســی که خبرهای سیاست بریتانیا را این روزها 
دنبال می کند احتمالا بر این باور اســت، اســکاتلندی ها که حالا در 
آســتانه رفراندوم دوم برای استقلال قرار دارند، همه از انگلیسی ها 
نفرت دارند و عاشــق اتحادیه اروپا هستند؛ برخی نیز تصور می کنند 
که پیرها به جوان ها هیچ توجهی ندارند و جوان ها رأی خودشان را 
دارند. زندگی کردن در این کشــور با نام «بریتانیای متحد» که به نظر 

طعنه آمیز می آید قدری عجیب وغریب است. 
به نظر می رســد این بریتانیا هیچ شــباهتی به آن کشور در زمان 
المپیک ندارد که پنج ســال پیش شــور و نشاط آفرید. سیاست پلید 
این کشــور در کنــار وضعیت پیچیــده اقتصــادی و دیپلماتیک آن، 
شــرایط عجیبی را برای این کشــور رقم زده  است. بهترین پادزهرها 
غیرسیاسی هســتند. این کشور اکنون بیش از آنچه در گذشته تصور 
می شد، شــبیه به موزاییک به نظر می رسد.  میلیون ها بازنشسته به 
دنبــال ماندن در اتحادیه و  میلیون ها جــوان به دنبال خروج و فرار 
از اتحادیــه بودند. فراتــر از آنچه در صفحه تلویزیون نشــان داده 
می شود، بریتانیا جایی مرکب از چیزهای مختلف است؛ شهرهایی با 
وحدت اضداد که در کنار هم قرار گرفته اند و حالا این تضاد بیش از 

هر زمانی خودش را نشان می دهد. 
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«دونالد ترامپ» و البته کاخ سفیدنشــینی دونالد ترامــپ را حتی می توان یکی از 
پدیده های هزاره سومِ نظام بین الملل شناخت. دقیقا به همین دلیل است که هم 
در نظام سیاســی آمریکا و هم مخالفان این کشور و حتی متحدان آمریکا با وجود 
گذشت نزدیک به سه ماه از شروع به کار دولت جدید، همچنان نگاهی مضطرب و 
توأم با ابهام به ایالات متحده دارند و همه در انتظارند تا سرنوشتشان را با آمریکایِ 

ترامپ به تماشا بنشینند.
«ترامپــی که تصمیم گیری را تجربه می کند، چه فرق هایی با ترامپِ کاندیدا دارد»، 
«چشــم انداز آمریکایِ ترامپ را چطور می توان ترســیم کرد»، «اختلافات فعلی 
کاخ ســفید با نهادهای دیگر با چــه راه هایی به پایان می رســد» و بالاخره اینکه 
«ریاســت جمهوری ترامپ تا ۲۰۲۰ ماندگار است» پرسش هایی هستند که به طور 
جدی ذهن آمریکایی ها و البته مردم همه دنیا را مشغول کرده است. «خلاف نگاه 
افراطــی روزهای آغازین دولت ترامپ، او به تدریج بنا را بر تعامل در سیاســت 
خارجی گذاشت و اظهارنظرهای تند علیه متحدان آمریکا را قطع کرد و شاهد این 
بودیم که ترجیحشان سیر در مسیری بود که دولت های پیشین ایالات متحده طی 
کــرده بودند تا از این طریق منافع و امنیت به خطــر نیفتد. با این حال در عرصه 
تجارت خارجی، ترامپ نامه هایی را امضا کرد که سیاست های حمایتی را پیگیری 
می کند که این نشان می دهد آمریکا قصد ندارد در آینده به چارچوب های تجارت 
آزاد که ۷۰ سال از ســوي دولت های قبلی به آنها توجه می شــد، پایبند باشد». 
«امیرعلی ابوالفتح» کارشــناس مســائل آمریکا در گفت وگویی با «شرق» درباره 
کارنامه چندهفته ای رئیس جمهور رادیکال آمریکا به پرسش های طرح شده پاسخ 

می گوید:

ترامپ در فضایی جنجالی کاخ سفیدنشــینی را شروع کرد. تحلیل شما از  �
آمریکای ترامپ در این چند وقت چطور است؟

تصور عموم به این نتیجه رســیده بود کــه دوران قدرت داری ترامپ، مملو از 
جاروجنجال هایی همیشــگی خواهد بود؛ به هر حال دونالد ترامپ با رویکردی 
تهاجمــی وارد میدان شــد و همان طور که در فضای انتخاباتــی وعده داده بود، 
تصمیم های جنجالی را در نقش رئیس جمهوری در دستور کار خود قرار داد که 
می توان به قانون فوق جنجالی ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور مســلمان به 
خــاک آمریکا و همچنین تلاش برای لغو قانون اوباماکر و البته تدارک برای طرح 
دیوارکشــی اشــاره کرد که خب! هر کدام از اینها حرف و حدیث های پررنگي را 
موجب شد تا جامعه جهانی به این نتیجه برسد که ایالات متحده چهار سال توأم 
با چالش و حتی بحران را پیش روی خود خواهد دید. چراکه ساختار سیاسی این 
کشور با علم بر بحران زابودن آنچه در ذهن ترامپ می گذرد، به این تصمیم رسید 
تا حتی المقدور تحرکات کاخ ســفید را خنثی کند که در همین راستا قوه قضائیه 

ایالات متحده آمریکا رأی به لغو ورود مسلمانان داد.
همچنین این توضیح لازم است که نه تنها دموکرات ها، بلکه جمهوری خواهان 
هم رئیس جمهوری هم حزبی خود را با نقدهایی بســیار جدی مورد خطاب قرار 
دادند تا معلوم شود آمریکا به معنای واقعی کلمه تهدیدهای جدی را در دوران 
دولت داری ترامپ متحمل شــده و از این پس هم خواهد شد. همچنین لازم به 

ذکر است که چیدمان کابینه و چهره هایی که ترامپ آنها را روی کار گماشته، مزید 
بر علت است تا نگرانی ها تشدید شود.

البته پس از روزهــای اول، ترامپ لااقل در بحث دیپلماســی رویکردی  �
منطقی تر داشت.

همان طور که شــما به درســتی اشــاره کردید، خلاف نــگاه افراطی روزهای 
آغازیــن دولت ترامپ، او به تدریج بنا را بر تعامل در سیاســت خارجی گذاشــت 
و اظهارنظرهــای تند علیه متحــدان آمریکا را قطع کرد و شــاهد این بودیم که 
ترجیحشان ســیر در مسیری بود که دولت های پیشــین ایالات متحده طی کرده 
بودنــد تا از این طریق منافع و امنیت به خطر نیفتد. با این حال در عرصه تجارت 
خارجی، ترامپ نامه هایی را امضا کرد که سیاست های حمایتی را پیگیری می کند 
که این نشان می دهد آمریکا قصد ندارد در آینده به چارچوب های تجارت آزاد که 

۷۰ سال از سوي دولت های قبلي به آنها توجه می شد، پایبند باشد.

می توان این طور گفت ترامپِ رئیس جمهور با ترامپِ کاندیدا تفاوت زیادی  �
کرده است؟

این تغییــر در روزهای پرهیاهــوی انتخاباتی هم پیش بینی می شــد و همه 
می دانستند رفتارهای رادیکال ترامپ مانند تمامی کاندیداهای قبلی، بیشترشان 
مصرف انتخاباتی دارد و به همین دلیل از تغییر در رفتار ترامپ نباید تعجب کرد. 
البته تعدیل نظرها، فقط در بخشــی از موارد مانند نوع مواجهه با ناتو مشــاهده 
شــد و به عنوان مثال او همچنان به ممنوعیت ورود مسلمانان و همچنین تغییر 
در نظام بیمه ســلامت اصرار دارد و به مخالفت ها بی اعتنایی می کند و با وجود 
مخالفت های رســمی و غیررســمی همچنان این دو مورد را که اتفاقا مهم هم 

هستند، پیگیری می کند.
سؤال این اســت که تقابل کاخ سفید و نظام سیاسی آمریکا که با توجه به  �

فضای موجود همچنان تداوم خواهد داشــت، چه تبعاتی می تواند برای این 
کشور مهم داشته باشد؟

درحال حاضر سه مهره تشــکیل دهنده نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در 
برخی از موضوع ها با همدیگر اختلاف نظرهایی بعضا بسیار جدی دارند که البته 
فقــط به دولت ترامپ ربط پیدا نمی کند و پیش از این هم نظام آمریکا اصطکاک 

را تجربــه کرده بود، تا جایــی که حتی در زمان اوباما چالــش بین قوه مجریه و 
مقننه موجب شد فعالیت دولت فدرال برای ۱۶ روز تعلیق شود. البته در شرایط 
روز، تنش هنوز به جایی نرسیده است که خیلی نگران کننده باشد. اما اختلافات، 
به ویــژه در درون جمهوری خواهان شــدت پیدا کرد که این روزها بر ســر قانون 
اوباماکر پررنگ شده اســت و می تواند در بحث های داخلی و وجهه بین المللی 
آمریکا را با مشکل روبه رو کند. به ویژه در شرایط فعلی که بین دیدگاه های آمریکا 
و اروپا در بحث هایی مثل محیط زیســت و مسائل تجاری و... سبب شده است تا 
میزان قدرت و وجهه رئیس جمهوری ایالات متحده از اهمیت بیشتری برخوردار 
باشــد تا بتواند اهداف واشنگتن را محقق کند. اما این هم باید در نظر گرفته شود 
که معمولا در ماه های ابتدایی دوره ریاســت جمهوری به ویژه وقتی که دولت با 
تغییر وجهه حزبی روی کار آمده است، تنش های داخلی و خارجی را پیشِ روی 
خود خواهد دید. به همین دلیل، این انتظار که فضای تنش آلود فعلی ترمیم شود، 

غیرواقعی نیست.
در این چند هفته محدود، خبرها و گزارش هایی نشــر شــده اســت که از  �

نیمه کاره مانــدن دوران تصدی گری دونالد ترامپ حکایت می کند. با توجه به 
شرایط، این احتمال را چقدر می توان جدی گرفت؟

معمولا رابطه کاخ ســفید و رسانه ها گرم نیست و به دلیل ویژگی های خاص 
ترامپ، این رابطه به میدان جنگ تبدیل شده است و به همین دلیل رسانه ها اقدام 
به خبرســازی و... می کننــد تا چهره و وجهه رئیس جمهــوری را تخریب کنند و 

به همین دلیل از تحت فشاربودن و احتمال استیضاح ترامپ خبر می دهند.
البته کتمان شدنی نیست که دولت ترامپ رسوایی هایی دارد. �

همین امر دســت مطبوعات آمریکا را برای رودررویی با کاخ سفید باز گذاشته 
است. برای مثال، همکاری پشت پرده تیم ترامپ با روسیه که به پاشنه آشیل تبدیل 
شده است. این نوع تحرکات رسانه ها در شرایطی است که خلع رئیس جمهور به 
طرح دعوی و تشــکیل دادگاه و رأی قاضی نیــاز دارد و اختلاف هرچقدر هم که 
جدی باشــد، احتمال برکناری رئیس جمهوری که با رأی مســتقیم مردم انتخاب 
شده است یا هر مقام فدرال دیگر غیرمحتمل است. بنابراین موضوع هایی مانند 
استیضاح را فقط می توان گمانه زنی های رسانه ای مانند سی ان ان، نیویورک تایمز 

و... قلمدا کرد.
بحث آخر این اســت که جامعه جهانی چه نوع نگاهی به رئیس جمهوری  �

خاص ایالات متحده دارد؟
دونالــد ترامپ به ساختارشــکنی اصــرار دارد و خودش را بــه عنوان فردی 
معرفی کرده اســت که قرار را بر جنگ با تشــکیلات سیاســی حاکم بر آمریکا و 
همچنین آنچه در نظام بین الملل می گذرد، گذاشــته اســت. همچنین او شعار 
«شــکوفایی دوباره آمریکا» را هم در دســتور کار خود قرار داد تا مشــخص شود 
ترامــپ با روند جهان رودررویی می کنــد. به همین دلیل نوعی ترس و ابهام، هم 
در بین متحدان و هم در بین مخالفان آمریکا مشهود به نظر می رسد. البته همه 
منتظر هســتند تا ببینند دولت ترامپ در ادامه سیاست ورزی هایش چه رویکرد و 
رفتاری را خواهد داشــت. نکته معلوم، البته این است که ترامپِ رئیس جمهور، 

ترامپِ انتخابات نیست.

«امیرعلی ابوالفتح»، کارشناس مسائل آمریکا، در گفت وگو با «شرق»:

ترامپ رئیس جمهور، ترامپ زمان انتخابات نیست
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روزنامه انگلیسي «ایندیپندنت»، گفت وگویي جنجالي را با «رونالد وینمان»، 
تاریخ نگار برجســته آمریکایي، ترتیب داد که در آن او گفت «دونالد ترامپ» در 
چند هفته آینده مجبور به اســتعفا خواهد شــد. به گفته او، در بهترین حالت 
عمر ریاست جمهوري او فراتر از شش ماه نخواهد رفت. وینمان که در دانشگاه 
فلوریــدا تدریس مي کند، مي گوید: «اگر ترامپ در چند هفته اســتعفا ندهد به 
احتمــال زیاد کنگــره او را مجبور به کناره گیري خواهد کرد». او در ســخنانش 
به صراحت گفــت: «دوران ترامپ از همــان  ۱۹۹ روز دوران «جیمز گارفیلد»، 
رئیس جمهور اســبق آمریکا، فراتر نخواهد رفت که در ســال ۱۸۸۱ ترور شد». 
به اعتقــاد او، دموکرات ها و جمهوري خواهان به طور یکســان از رفتار ترامپ 
ناراضي و ســرخورده شــده اند. زبان نامناســب او به خصوص وقتي در اماکن 
عمومــي صحبت مي کنــد یا اظهاراتش وقتــي در توییتر پیام مي گــذارد و نیز 

بي ثباتي ذاتي و دروني شخصیت او همه را کلافه کرده است. 
این روزنامه در گزارش دیگري که پایگاه اینترنتي «عربي ۲۱» هم آن را بازنشر 
داد، نوشت: باوجود اینکه برخي تصور مي کنند استعفا تنها راه براي پایان دادن 
به دوره ترامپ اســت، اما بند چهارم اصلاح قانون اساسي آمریکا ماده ۲۵ که 
در ســال ۱۹۶۷ به تصویب رســید، راه حل دیگري را براي برکناري او دراختیار 
مي گذارد. به نوشته این روزنامه، خلاف متن پیشین قانون اساسي که باید خیانت 
یك رئیس جمهور به آمریکا یا دریافت رشــوه از سوي او به اثبات رسیده باشد، 

طبق اصلاحات جدید، معاون رئیس جمهور و اکثریت وزراي دولتش مي توانند 
نامه اي را به ریاســت دو مجلس سنا و نمایندگان بفرستند و به آنها ابلاغ کنند 
که به قدرت ریاســت جمهوري براي انجام وظایفش به صورت کامل اطمینان 
ندارنــد. در این حالت معاون رئیس جمهور به جاي او مســئولیت ها را برعهده 
خواهد گرفت. براي من موضوع وقتي جالب تر شــد که دیدم در پایگاه اینترنتي 
روزنامه اســرائیلي «معاریو» نیز تحلیلي درباره رئیس جمهور آمریکا ارائه شده 
و ایــن احتمــال را مطرح مي کند ترامــپ به دلیل جرائمي که مرتکب شــده، 
به خصوص ارتباطش با روســیه سرانجام به زندان خواهد افتاد. در این تحلیل 
آمده بود که دســتگاه هاي اطلاعاتي آمریکا علیــه او اعلام جنگ کرده اند و به 
طوري تلویحي گفته بود این دستگاه ها اطلاعات زیاد و دردسرسازي را از ترامپ 
دارند. مشــکلات دولت ترامپ به نوشــته این روزنامه صرفا به «مایکل فلین»، 
مشــاور امنیت ملي، محدود نمي شود که به دلیل داشتن ارتباط با روسیه از کار 
برکنار شد. این روزنامه حتي احتمال آن را مطرح مي کند که مقابله بین ترامپ 
و مجموع نهادهاي اطلاعاتي آمریکا به جایي رســیده که آنها مشــغول تهیه 
دلایل و مدارکي هستند تا او را به جرم خیانت محکوم کنند. این مقاله در پایان 
نتیجه گرفته بود که «اگر او نتواند راهي براي تفاهم با دســتگاه هاي اطلاعاتي 
آمریکا پیدا کند ســرانجامش زندان خواهد بود». اما آن چیزي که بیشتر حیرت 
مرا برانگیخت این بود که برخلاف کشــورهاي غربي و اروپایي که به خصوص 

نخبگانشــان هیچ اســتقبالي از این رئیس جمهور عجیب وغریب و حضورش 
در کاخ ســفید نمي کنند و حتي او را به اشــکال گوناگون به تمسخر مي گیرند، 
نادانش مي خوانند یا در رســانه هاي عمومي به او حمله مي کنند، کشــورهاي 
عرب به شدت از او اســتقبال مي کنند. یکي از این نمونه ها گفت وگویي بود که 
کانال یك تلویزیون مصر آن را با یك اســتاد فلسفه مصري که در غرب زندگي 
مي کند ترتیب داده بود و او گفت خداوند او (یعني ترامپ) را فرســتاد تا تمدن 
بشري را از شر خلافت اسلامي!! نجات دهد. به عبارتي دیگر، درحالي که بسیاري 
از نخبگان غربي این مرد را مصیبتي براي ارزش ها و سیاســت آمریکا مي دانند، 
برخي در کشــورهاي عربي- و همچنین اسرائیل- او را هدیه اي آسماني و یك 
نعمت تلقــي مي کنند. بگذریم که نقدي را که من در روزنامه هاي اســرائیلي 
خواندم هرگز نظیرش در جهان عرب پیدا نمي شود.  یکي از نکات ظریف درباره 
به قدرت رسیدن ترامپ کاري بود که جادوگران ایالات متحده براي اخراج ترامپ 
از کاخ ســفید کردند و شعارشــان هم این بود که «مقاومت با جادو». آنها یك 
شــب را به این کار اختصاص داده و شــروع به دعا و برگزاري آیین هاي نیایشي 
کردند؛ مســئله اي که خشم اصحاب کلیســا را به دنبال داشت و جادوگران را 
متهم به آن کردند که یك «جنگ معنوي» علیه ترامپ به راه انداخته اند. فقط 
اینکه آنها یك شب را به این کار اختصاص دادند تا چنین سحري را باطل کنند!
منبع: الشروق


